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  آنچــه در روزهــا و هفته های گذشــته 
برگــزاری  حیــث  از  برخــی  دغدغــه 
مراســم های صنفی بود، برگــزاری برای 
عمــوم و پرهیــز از هرگونــه گزینشــی و 
ســالار جلوه دادن برخی بــر دیگری بود 
کــه حکایتی بس طولانــی در نظام های 
مبتنی بر طبقــات و گزینش های جناحی 
و قائل شدن مزیت شــخص بر شخص و 
در وســعت جهانی است که تاریخچه ای 
طولانــی در مبارزات بشــری بــرای یک 
زیســت برابر از هر حیــث با همنوع خود 
دارد. این قائل شــدن مزیت از هر حیث و 
نظــر، خواه در اعطــای فرصت ها و خواه 
در ســاخت چهــره از طریــق بلندگوها 
بــرای طبقات اجتماعی کــه خود آن نیز 
محصول رویکرد و نگاه طبقه ای و توجیه 
عــدم این امر بــا عناوینی مانند کســوت، 
ثروت، خدمت، شــهرت و امثالهم است 
که سلســله وار موجبــات تضییع همواره 
و پی درپــی طبقه فرودســت که مقصود 
فاقــد امکانــات اســت و هرچه بیشــتر 
دورشــدن از امکانات را فراهم می آورد، 
زیرا با ایجاد چنین مفروضاتی که متعاقبا 
امکانات و فرصت های  محقق می شوند، 
عملا ویژه برای عده ای خاص می شــود؛ 
به گونه ای که حتی ممکن است این تلقی 
در ذهنیــت محروم شــدگان از امکانــات 
نیز پدید آید که درواقع شــاید حقی بوده 
اســت که آنان (طیف دارا) استحقاق آن 
را داشته اند و ما نداریم؟! و این نهادینگی 
غلط ذهنیتی موجبات بروز حالت ایستایی 
در حرکــت و توقف هرگونه بــروز حتی 
مخالفت انــدک و نقد را پدیــد می آورد. 
تقسیم بندی اِلیت و عوام، فریب بزرگ در 
پیدایش این ذهنیت بود که ویژه خواری و 
ویژه خواهی و بروز یک سلســله  طبقاتی 
در هر نهاد یا سیســتم و کلونی انســانی 
را در طــول تاریخ پدیــد آورد که با بودن 
همواره  بلندگو و تریبون در دست افرادی 
که همواره صاحب تریبون بوده اند و قائل 
به واگذاری آن نبودند و گویی که انگار در 
هر مکان و زمان ایشــان و شخص شریف 
باید حضور داشته باشد و این خود نوعی 
الِِمان ها و نشــانه های طبقه ســالاری  از 
اســت که در طول ســال ها و با تکرار به 
حالت استمرار ناخواسته و رکود حرکتی 
را باعث شــد. این تلقی که  حتما حقشان 
بوده که داشتند  یا حتما موجبی هست که 
آنها دارند و ما نداریم، توجیهی است که 
بر اثر تداوم و تکرارِ بودن ابزار در دســت 
یک طیف خاص برای غیر آن طیف خاص 
تبدیــل به ذهنیت نهادینه شــده اســت. 
خاطره گویــی از ویژگی های قشــر خاص 
اســت که موجبات شیفتگی و شیدایی را 
در شنونده و در افراد غیر از خود عامدانه 
پدیــد آورد تا موجبــات حرکت به عقب 
و در بهتریــن حالت ســکون، ایســتایی و 
بازماندن از حرکــت به جلو را پدید آورد.
حقیقت امر در این اســت کــه خاطره و 
آرزو دو بخش عمده در زندگی هر انسان 
هستند و تقویت هر یک موجب تضعیف 
دیگری حتی در شــنونده با غرق شدن در 
خاطرات گوینــده و بازماندن از حرکت و 
بروز حالت ایستایی برای خود است. آرزو 
باعث حرکت اســت و خاطره در گذشته 
در جا زدن اســت. ای وای بــه زمانی که 
خاطره متعلق به شــخص دیگری باشد 
کــه در خاطرات او همزاد پنــداری کنیم؛ 
گو اینکــه صاحب اثر خودمــان بودیم و 
به آن اندک قناعــت کنیم. نبودن طرحی 
برای آینده و جایگزین کــردن این خلأ که 
مبــادا برای شــنونده آرزو شــود و اقدام 
کند پــس با بیــان خاطرات گذشــته راه 
برون رفــت و پاک کــردن صورت مســئله 
انجام می شــود که ســال ها و قرن ها در 
کلونی های انسانی شاهد آن بوده ایم. در 
نشســت دیدار نوروزی خانه اندیشمندان 
بخش بیــان خاطرات نــوروزی گنجانده 
شده است ! مشخص نیست که تئوریسین 
این طرح کدام شــخص بوده اســت، اما 
دو نکتــه را معطــوف به خــود می کند: 
۱- فایده این خاطره گویی چیســت و چه 
تأثیــری در یک حرکت و تبدیل پتانســیل 

دارد  بالفعل  به  بالقوه  نهفته 
و شنوای خاطرات سایر افراد 
مستمعین  برای  حاصلی  چه 

دارد؟!

وحیده کریمی: نحوه برخورد نیروی های مشــغول به خدمت در 
طرح جدید  گشت  ارشــاد با انتقادات جدی روبه رو شده و ممکن 
اســت در روزهای پیش رو شاهد اصلاح رفتار برخی مسئولان و مأموران 

مرتبط با گشت ارشاد باشیم؛ البته اگر تذکرات جدی گرفته شود.
از ۲۵ فروردیــن کــه بار دیگر ون های گشــت  ارشــاد بــه خیابان ها 
بازگشــتند، شــاهد انتشــار تصاویری از برخوردهای خشــن با دخترانی 
بودیــم که از دید مأموران  «حجاب قانونی» را رعایت نکرده  بودند. البته 
با توجه بــه تصاویر، اولین نکته مشــخص نبودن تعریف نوع و حدود و 
ثغــور  حجاب بود که از یک قاعده مشــخص پیــروی نمی کرد و در یک  
تصویر حتی دختری که شال بر سر داشت هم با برخورد مأموران آمر به 
معروف مواجه شــده بود. بماند که مجوز برخورد خشــن با زنان ایرانی 
هــم با اشــکالات قانونی و فقهی روبه رو شــده و منتقدان، این شــدت 
برخورد را نه عقلانی و نه شرعی می دانند و  حتی رئیس قوه  قضائیه نیز 
منتقد مجازات زنان در کف خیابان ها شــده و اصل را جلوگیری از رفتار 

خلاف شرع دانسته است.
بنابراین هم ســردرگمی در تعریف حجاب مورد قبول گشــت ارشاد 
و هــم نحوه رفتار مأموران پلیس در یک هفته گذشــته، حتی هم زمانی 
پاسخ ایران به اســرائیل و همچنین عدم تصویب لایحه حجاب و عفاف 
و اجرای یــک لایحه ای که هنوز به قانون تبدیل نشــده، عملکرد آمران 
به معــروف در طرح جدیــد را با عدم اســتقبال حتی از ســوی برخی 

اصولگرایان رو به رو کرده است.
تاجایی که دیروز فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقلاب از 
برخورد گشت ارشــاد با اصطلاح «رفتار بی قاعده» یاد کرده و در شبکه 
ایکس نوشــته اســت: «برخی مســئولان به  دلیل کارهای بی قاعده در 
حــوزه حجاب تذکر دریافت کرده اند». این جمله به عدم تأیید رفتارهای 
اخیر گشــت ارشاد توسط مقام رهبری تعبیر شده است. همچنین رئیس 
قوه  قضائیه هم روز گذشــته صراحتا گفــت: «در قضیه عفاف و حجاب 
و برخــورد با هنجارشــکنان نیز باید بــا تدبیر و هماهنگــی و همکاری 
عمل شــود؛ قطعا مــا نمی خواهیم هر فردِ کم توجه بــه قوانین در کف 
خیابــان را کیفــر کنیم. در این زمینه ســتاد عفاف و حجــاب در وزارت 
کشــور مســئولیت هایی دارد. همچنین خطاب به دستگاه های امنیتی و 
اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان یافته مبادرت به 
هنجارشــکنی می کنند، تأکیداتی داشــته ایم. قطعا باید به گونه ای اتخاذ 
تدبیــر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شــرع جلوگیری شــود و زمینه 

سوء استفاده دشمنان نیز فراهم نشود».
هرچنــد احمد علم  الهــدی، نماینده ولی فقیه در اســتان خراســان 
رضــوی، برخلاف نظــر منتقــدان، در بــاب موفقیت طرح نــور نیروی 
انتظامــی، منتقــدان را مغرض نامیده و گفته اســت: «در جریان اجرای 
طرح موفق نور که به همت عزیزان نیروی انتظامی در حال اجراســت، 
یــک عده افراد نــاآگاه و مغرض برای اینکه اســلام را بکوبند، می گویند 
این حرکت یک برخورد زورمندانه اســت و این طــور جلوه می دهند که 
بنای نیروی انتظامی بر برخورد و مقابله اســت؛ نخیر این طور نیســت. 
تشــکل های حجاب و عفاف به همراه طلایه داران امر به معروف و نهی 
از منکر، همراه نیروی انتظامی شــده اند. اگر پس از تذکر، کسی بایستد و 

دست به مقابله بزند، راهی جز برخورد با او باقی نمی ماند».
البتــه حمایت علم الهدی خیلی دور از ذهن نیســت؛ زیرا بازگشــت 
گشــت ارشاد به حساب دولت نوشته شــده، آن هم  دولتی که دامادش، 
رئیس دولت اســت. به تازگی در همین راســتا جلیل محبی، دبیر سابق 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها 
را از اقدامات دولت نامیده اســت. او در پاســخ به یک کاربر گفته است: 
«اون متــن مرکز پژوهش ها کنار رفت، متن آقای بانکی پور تصویب شــد 

که هنوز قانون نشــده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق».
غیرعقلایی دانســتن رفتار های اخیر گشــت همچنــان ادامه دارد و 
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرســین حــوزه علمیه قم هم 
در واکنش به بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان ها در شبکه ایکس 
نوشته است: «روشــی که مأمورین در برخورد با بی حجابی پیش گرفته 
و در رســانه ها منتشــر می شود، خلاف شــرع و عقل اســت. از مسائل 
حجاب اســت اگر زنان بی حجاب منتهی به نهی زبانی نشــوند، لزومی 
برای پوشــش نیست. تاکنون این برخوردها نتیجه معکوس داشته. مگر 
حجاب از ضروریات دین است؟ هویت جامعه اسلامی عدالت اجتماعی 
و کرامت انســانی است». علی ربیعی، ســخنگوی دولت دوازدهم هم 
نوشته اســت: «واقعا من درک نمی کنم چگونه است که تا مردم ایران، 
به رغم روایت سازی های مختلف، در مقابله با رژیم اسرائیل حس خوب 
و غرورآمیزی پیدا می کنند، ناگهان جریانی جامعه را به تقابل می کشاند.
با همه درک و فهمم از امنیت و منافع ملی، معتقدم شیوه برخورد و 
اقدامات خیابانی درخصوص حجاب، نه تنها به دور از تدبیر است، بلکه 

نه امنیت ساز است و نه مقوم ارزش های دینی».
همچنیــن محمدعلی ابطحی هم در پیامی در فضای مجازی به نقد 
شــرایط موجود پرداخته و  گفته اســت: «... این مبارزه گسترده خیابانی 
با حجاب اختیاری باعث خوشــحالی اســرائیل و مخالفــان جمهوری 
اسلامی شــد؟ این هم زمانی برخوردهای ســنگین تجربه شده و ناکام با 
بی حجاب ها با حملات گســترده پهپادی به اســرائیل و بیدارشدن غرور 
ملی و خوشــحالی از اینکه آســمان اســرائیل بعد از ۸۰ سال این گونه 
شــکافته شــد را فقط مبارزه با حجاب اختیاری و درگیرکردن خانواده ها 

می توانست خدشه دار  کند.
اینکه بارها به نفوذ و عوامل دشــمن اشــاره می شود، نمونه اش در 
همین کارها نیســت؟ آیا پشت پرده کسانی نیســتند که علاقه مند باشند 
حواس ها را از جنایت های اســرائیل و عمل مهم و موفق و تمیز ســپاه 

پاسداران در پهپاد باران کردن اسرائیل پرت کنند؟».
البته  واکنش ها در جریان اصولگرایی هم ادامه داشته و علی قلهکی، 
فعال رســانه ای اصولگرا، در انتقاد به عملگر  گشت ارشاد نوشته است: 
« برآوردم این است که طراحان بازگشت گشت ارشاد (طرح نور) عموما 
افرادی هستند که در شــهرک های سازمانی زندگی کرده، در محیط های 
ایزوله ســیر می کنند و فهمــی از فضای عمومی کشــور ندارند! تبعات 
تصمیمات اشــتباه آنها را قشــر مُتدینی می دهند که توسط توده مردم، 

حامی گشت ارشاد به حساب می آیند!».
واکنش ها بســیار گسترده اســت و با توجه به سخنان رئیس دستگاه 
قضا و پســت فضائلی انتظار می رود تذکر به مسئولان به رفتار متعادل 
و تغییر رفتار گشــت ارشاد ختم شود. اولین اثر این برخوردها از بین رفتن 
ســرمایه اجتماعی اســت که مدت هاســت در حال رنگ باختن است و 
به جای ترمیم رابطــه دولت و  ملت، همچنان در مســیر تخریب رابطه 

حرکت خواهد شد.

«شرق» در گفت وگو با جمالی نوبندگانی، دور جدید تحریم ها و به موازات آن ادعای حمله اسرائیل به ایران را بررسی می کند

همه چیز تمام شد؟
نتانیاهو برای خروج از بحران کنونی به تصاعد تنش با ایران نیاز دارد
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برخوردهای گشت ارشاد در طرح نور به تذکر جدی برای برخی از مسئولان ختم شد
برخورد های بی قاعده

فــردِ  هــر  نمی خواهیــم  مــا  قطعــا  قضائیــه:  قــوه  رئیــس 
کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم

عبدالرحمن فتح الهی: صبح دیروز جمعه اخباری دال بر فعال شدن 
سامانه های پدافندی در اصفهان و تبریز منتشر شد که گمانه حمله 
اسرائیل را تقویت کرد. البته تل  آویو رسما مسئولیت این حملات را بر 
عهده نگرفته است. در این بین غربی ها اگرچه با تأکید بر بزرگ نمایی 
ایــن حادثه به دنبــال عدم تصاعد تنش در منطقه هســتند، اما در 
ســوی دیگر موضوع به شکل دیگری در حال پیگیری است؛ چراکه 
با توجه به روندهای سیاســی و دیپلماتیک به نظر می رســد اکنون 
غربی ها به شــکل هدفمند و منظمی به دنبال محدودیت و تحریم 
جدی ایران هستند؛ اقدامی که به باور طیفی از کارشناسان و ناظران 
پیش از حوادث صبح جمعه با این هدف در دســتور کار قرار گرفته 
که اسرائیل را از حمله متقابل جدی و شدید به ایران و نهایتا وقوع 
جنگ منطقه ای در خاورمیانه منصرف کند. در این باره بیانیه وزیران 
گروه ۷ بر «تعهد آنها برای تضعیف توانایی ایران برای دستیابی، تولید 
یا انتقال تسلیحات» تصریح دارد. ایتالیا نیز قبل از مذاکرات گروه ۷ به 
طور جداگانه به نفع تحریم ها صحبت کرد. هم زمان شارل میشل، 
رئیس اتحادیه اروپا هم در اجلاس سران این اتحادیه طی اظهاراتی 
تقابلی و ضدایرانی، «انجام هر کاری برای منزوی کردن ایران را بسیار 
مهم دانســت و از تحریم های جدید علیه ایران، شرکت های فعال 
در تولید پهپاد و موشــک خبر داد». از ســوی دیگر آلمان، فرانسه و 
چندین کشور اتحادیه اروپا در پی توسعه طرحی هستند که به دنبال 
محدودکــردن عرضه پهپادها به روســیه و همچنین محدودکردن 
رسیدن موشــک و ســایز تجهیزات به دســت گروه های مقاومت 
در منطقه غرب آســیا شــود. بلژیک از اعمال تحریم ها علیه سپاه 
پاســداران ایران حمایت کرد، اما اولاف شولتس، صدراعظم آلمان 
این امر را مستلزم بررسی های قانونی بیشتر می داند. دیپلمات های 
ارشــد اتحادیه هم گفته اند این کار تنها در صورتی ممکن است که 
یک نهاد ملی در اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد. اینها علاوه بر آن 
است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس روز پنجشنبه، 
(۳۰ فروردیــن ۱۴۰۳) در اقدامی تقابلی دور جدیدی از تحریم ها را 
علیه ایران اعمال کردند. یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل 
نیز در پیامی در صفحه شــخصی خود در شبکه  اجتماعی ایکس 
از نامه به ۳۲ کشــور جهان و درخواست از آنها برای اعمال تحریم  
علیه برنامه موشــکی ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران 
ایران خبر داد. با توجه به آنچه گفته شــد، «شرق» در گفت وگویی 
با محمدجواد جمالی نوبندگانی به بررســی اهداف این تحریم ها و 
میزان تأثیر آن برای خودداری اســرائیل از آتش افروزی و حمله به 
ایران پرداخته است. این نماینده ادوار و نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم در ادامه به موضوع مهم تر، 
یعنی به تحلیل احتمال تغییر دکترین هسته ای پس از حمله ادعایی 

اسرائیل به ایران می پردازد که در ادامه از نظر می گذرانید.
   

 صبح دیروز جمعه با فعال شــدن ســامانه های پدافندی در   �
اصفهان و تبریز، یک جریان ســازی رسانه ای در غرب با محوریت 
بزرگ نمایی حمله ادعایی اسرائیل در دستور کار قرار گرفت. جالب 
اینجاســت که رســانه های عبری و مقامات تل  آویو در این زمینه 
ســکوت معناداری در پیش گرفته انــد. در این بین ایالات متحده 
آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس روز پنجشنبه  (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) 
دور جدیــدی از تحریم ها را علیه ایران اعمــال کردند. قبل از آن 
هم رهبران اتحادیه اروپا چهارشــنبه تصمیم گرفتند که تحریم ها 
علیه ایران را تشــدید کرده و برای «تضعیف» توانایی ایران برای 
دســتیابی، تولید یا انتقال تســلیحات، هماهنگی نزدیک داشته 
باشند. سه شنبه گذشــته نیز یســرائیل کاتس، وزیر امور خارجه 
اســرائیل از درخواســت برای اعمال تحریم  علیه برنامه موشکی 
ایران و تروریســتی اعلام کردن یک نیروی نظامی و رسمی ایران 
خبر داد. این در حالی اســت که پس از پاســخ ایران به اسرائیل، 
اکنون موضوع واکنش متقابل تل آویو در میان است. اساسا هدف 
این رفتار تقابلی و تحریم ها علیه تهران چیست؟ آیا اروپا و آمریکا 
سعی داشــتند با این تحریم ها اســرائیل را از پاسخ ادعایی خود 
منصرف کنند؟ اگر اتفاق صبح جمعه را همان حمله ادعایی در نظر 
بگیریم، آیا مؤیدی بر آن است که تحریم های غرب مانع از واکنش 
اسرائیل نشد؟ با این اتفاقات در اصفهان و تبریز آیا غرب هم ماجرا 

را فیصله یافته می بیند و پیچ تحریم تهران را سفت تر نمی کند؟
از ابتدا هم پیش بینی می شد که تحریم های غرب اگرچه با هدف 
منصرف کردن اسرائیل از واکنش متقابل به ایران مطرح شده است، 
اما نمی توانست مانع از اقدامات نتانیاهو شود. حوادث صبح دیروز 
جمعه در اصفهان و تبریز می تواند از دو بُعد مورد تحلیل قرار گیرد؛ 
اول اینکه این حوادث در اصفهان و تبریز آیا واقعا حمله اســرائیل 
بوده است که اگر چنین باشد به نظر من مانند حمله بامداد یکشنبه 
گذشــته ایران یک ضربه کنترل شده بود که از یک سو پاسخ متقابل 
داده شود و از طرف دیگر حساسیت و تحریکی برای ادامه واکنش ها 
را به دنبال نداشــته باشــد. از منظر دوم هم می توان گفت که این 
حوادث نمی تواند به مثابه حمله اسرائیل در نظر گرفته شود؛ چون 

تا به اکنون تل  آویو از پذیرش مسئولیت آن خودداری کرده است.
  اتفاقا نکته اینجاست که چرا واقعا تا کنون تل  آویو مسئولیت آن   �

را قبول نکرده است؟
عدم پذیرش مسئولیت آن، شاید به دلیل تبعات بعدی باشد. 
این را هم در نظر بگیریم که این حوادث در اصفهان و تبریز آن قدر 
ضعیف و ناچیز بوده است که واقعا اگر اسرائیل رسما مسئولیت 
آن را بپذیــرد و عنوان کند که این حمله واکنشــی به حمله ایران 
بوده است، اتفاقا بیش از گذشــته توان بازدارندگی اش زیر سؤال 
مــی رود. لذا این امکان وجود دارد که تل آویو حتی عنوان کند که 
هنوز حمله ادعایی اســرائیل صورت نگرفته است تا مشروعیت 
خــود را حفظ کند. اگر به ســؤال اول شــما برگــردم، من قدری 
بدبین هستم و بعید می دانم که حتی با حوادث اصفهان و تبریز، 

تحریم های غرب علیه تهران متوقف شود.
  چرا قابل پیش بینی بود که تحریم های بیشتر غرب علیه ایران،   �

اسرائیل را از حمله متقابل منصرف نخواهد کرد؟
چون موضــوع به ماهیت حملــه ایران باز می گــردد که عملا 
معــادلات را در خاورمیانه عوض کرد. ببینید بعد از پاســخ بامداد 
یکشــنبه هفته گذشــته، تحلیل های متفاوتی در مــورد آن صورت 
گرفت. مقامات اســرائیلی و آمریکایی و کشورهای اروپایی طی یک 
هفته گذشــته سعی کردند که این حمله ایران را محدود و ناموفق 
نشــان دهند، اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم، این حمله به شکل 

دقیقی صورت گرفت و توانســت به هدف ترسیم شده خود دست 
یابد. چون حمله مستقیم ایران از خاک خودش به اسرائیل، در عین 
حال که توانست پاسخ متقابل تهران در برابر حمله به سفارتمان در 
دمشــق را به دنبال داشته باشد، به شکلی انجام شد که کنترل شده 
باشــد. یعنی اولا مقام معظم رهبری در ســخنرانی عید فطر وعده 
تنبیه اســرائیل را داده بود و به همین دلیل این رژیم از قبل آمادگی 
داشــت. از طرف دیگر ما چند روز قبل از حمله به کشورهایی مانند 
ترکیــه و عراق برای انجــام این حمله خبر داده بودیــم. مضافا از 
طریق سفارت ســوئیس به آمریکا هم خبر داده شده بود و از همه 
مهم تر ما چند ســاعت قبل از آنکه حمله را عملیاتی کنیم، رسما 
اعلام کردیم. به همین دلیل نهایت آمادگی برای پاسخ به این حمله 
وجود داشــت و از طرف دیگر جمهوری اســلامی ایران طوری این 
حملات را انجام داد که به مناطق مســکونی و غیرنظامیان آسیبی 
وارد نشــود یا خسارت های شــدیدی به بار نیاورد که تحریک جدی 
طرف مقابل را به دنبال داشــته باشد. با این وجود، نکته اینجاست 
که وقتی ایران از چند روز قبل خبر داده اســت، کشــورهای منطقه 
آگاه هســتند و چند ساعت قبل از عملیاتی شدن اسرائیل هم اطلاع 
یافت که حمله انجام شده است، تمام لایه های پدافندی نتوانست 
حمله ایران را مهار کند و نهایتا تعدادی از موشــک ها و پهپادهای 
ما به اراضی اشــغالی رسید، آن هم در شرایطی که جی پی اس هم 
برای گمراه کردن پرتابه های ایران مختل شده بود. ولی اولین حمله 
مستقیم ایران از خاک خودش به اراضی اشغالی، نشان داد که ایران 
می تواند حمله ای به مراتب شــدیدتر و مرگبارتــر را با وجود تمام 
لایه های دفاعی و پدافندی از خاک خود مستقیما به اراضی اشغالی 
انجام دهد. به همین دلیل اینجا بازدارندگی به شــکل راهبردی به 
سمت ایران عوض شده است. در نتیجه اسرائیل اکنون خود را بازنده 
این معــادلات می داند و برای اینکه مجددا روند بازدارندگی به یک 
توازن برسد، حمله متقابل و مســتقیم را ناگزیر می دید که حوادث 

صبح جمعه روی داد.
  با حوادث اصفهان و تبریز، آن گونه که اروپا و آمریکا تلاش دارند   �

می توان گفته که موضوع خاتمه پیدا کرده است؟
امیدوارم. اما باید گفت که شــخص نتانیاهو در مجموعه ای از 
بحران ها غوطه ور است و هیچ راهی ندارد جز اینکه تنش با ایران 
را ادامه دهد تا از فشارها، انتقادها ، اعتراض ها و بحران های کنونی 
رهایی پیدا کند. به همین دلیل معتقــدم که حتی پس از اتفاقات 
صبح دیروز (جمعه)، بستر بالقوه برای تداوم جنایت های اسرائیل 
وجود دارد. امکان ترور مجدد چهره های نظامی و حملاتی مشابه با 
حمله به سفارت ما در دمشق هست. پس حتی اگر مقامات اروپایی 
و آمریکایی، چه پس از نشســت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و 
چه پس از نشســت گروه ۷، بخواهند تحریم های شدیدتری علیه 
ایران اعمال کنند، باز نتانیاهو به فکر تشدید تنش با ایران خواهد بود. 
یعنی این بستر بالقوه وجود دارد که نخست وزیر اسرائیل هر طور که 
شــده مناقشه با ایران را به نقطه ای بکشاند که طرف غربی خود را 
مجبور به جانبداری و حمایت از اسرائیل در برابر ایران کند تا جایی 
که پای اروپا و مشــخصا ایالات متحده آمریکا و حتی ناتو به جنگ 
با ایران باز شــود و اتفاقا به همین دلیل است که اکنون هم دولت 
بایدن و هم کشورهای اروپایی که حمایت جدی از اسرائیل دارند، در 
یک هفته اخیر پس از حمله ایران واقعا در تکاپو بودند که هر طور 
شده از حمله متقابل و مستقیم اسرائیل جلوگیری کنند تا منطقه 
خاورمیانه وارد جنگ نشود. چون این جنگ به موازات جنگ اوکراین 
می تواند تبعات مخربی را برای کل منطقه و جهان داشته باشد. در 
نتیجه اروپایی ها و آمریکا تا جایی که توان سیاسی و دیپلماتیک شان 
اجازه دهد، به فکر منصرف کردن اسرائیل و نتانیاهو هستند و تلاش 
دارند با این دســت تحریم ها علیــه وزارت دفاع، صنعت پهپادی و 
موشکی و... یا از حمله متقابل اسرائیل جلوگیری کنند یا شدت آن 
را به شکل چشمگیری کاهش دهند تا در ادامه، ایران خود را مجبور 
به پاســخ محکم تر نبیند و نهایتا جنگی روی ندهد. اینجا می توان 
به این نکته اشــاره کرد که اگر حوادث اصفهان و تبریز را منتســب 
به حمله ادعایی اسرائیل کنیم، شاید واقعا همین تحریم های غرب 
موجب شده است که نتانیاهو از حمله شدیدتر صرف نظر کند. پس 
تا حدی هم تکاپوهای غرب توانسته نتیجه بخش باشد، اما در عین 

حال مانع از انجام اصل حمله نشد.
   دراین بین احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز   �

هسته ای کشور، در گفت وگویی با تأکید بر امنیت کامل مراکز هسته ای 
کشــور در واکنش به تهدید اسرائیل هشــدار داد که تجدید نظر در 
دکترین و سیاست های هسته ای ایران و عدول از ملاحظات گذشته 
محتمل است. آیا واقعا این موضع گیری نزدیک به واقعیت است و 
ایران در شــرایط کنونی پتانسیل تغییر راهبرد هسته ای خود را دارد 
و گفته های فوق نوعی هشدار برای بازدارندگی محسوب می شود؟ 
حوادث صبح جمعه می تواند آغازی بر تغییر دکترین هسته ای باشد؟
خیــر؛ چون آنچــه دیروز اتفــاق افتاد، حمله جــدی نبود و به 
مراکز هســته ای ما هم تعرضی نشــد. اما این را هم در نظر بگیریم 
که با توجه به آنچه در پاســخ به سؤال قبلی شما گفتم، واقعا باید 
محتاطانه تحلیل کرد؛ چون ایــن احتمال وجود دارد که با حوادث 
صبح دیروز در اصفهان و تبریز، تجاوزات و شــرارت های اســرائیل 
درباره ایران پایان پیدا نکند. تکــرار می کنم، نتانیاهو برای خروج از 

بحران کنونی نیاز به تصاعد تنش با ایران دارد. یادمان باشد مقامات 
اسرائیلی طی یک هفته گذشــته یکی از سناریوهای محتمل برای 
واکنش متقابل را حمله به مراکز هسته ای ایران اعلام کرده بودند؛ 
درحالی که طبق قوانین بین المللی، حمله به مراکز هسته ای دیگر 
کشورها در هر شــرایطی ممنوع است. البته اسرائیل ید طولایی در 
قانون شکنی و نادیده گرفتن اصول و قواعد و حقوق بین المللی دارد. 
در نتیجه این احتمال بالقوه هست که حتی با وجود حوادث صبح 
جمعه، اســرائیل طبق تهدیدش، حمله به مراکز هسته ای ایران را 
پی بگیرد؛ کمااینکه اسرائیل ســال ها قبل به مراکز هسته ای عراق 
حمله کرد و همچنین این رژیم در سال های اخیر هم علاوه بر ترور 
دانشمندان هســته ای و سرقت اسناد هسته ای کشورمان، چندین و 
چند مرتبه دست به خرابکاری هسته ای در ایران زده است. حالا باید 
دید که پس از حوادث صبح جمعه موضوع خاتمه پیدا کرده است 
یا خیر؟ من در این زمینه به اسرائیل اطمینانی ندارم که بخواهد تنش 
را در این نقطه متوقف کند. در نتیجه آنچه ســردار حق طلب گفته، 
حتی اگر جنبه عملیاتی به خود نگیرد و ایران به دنبال تغییر دکترین 
هسته ای نباشد، در شــرایط کنونی باید این دست موضع گیری ها و 
هشدارها به اسرائیل داده شود. مضافا من واقعا این گفته ها را فقط 
موضع گیری هایی از بازدارندگی یا تلاش برای منصرف کردن اسرائیل 
از حمله به مراکز هسته ای ایران نمی دانم؛ واقعا اگر اسرائیل چنین 
اشــتباه فاحشی را انجام دهد و حمله به مراکز هسته ای ایران را در 
دستور کار خود قرار بدهد، جا دارد جمهوری اسلامی ایران هم تغییر 

دکترین هسته ای را پیش ببرد.
  و این توان وجود دارد؟  �

بله، این توان وجود دارد.
  حتی در شرایط کنونی؟  �

حتی در شرایط کنونی.
  جناب نوبندگانی، آنچه درباره تغییر دکترین هسته ای در   �

صورت حمله اسرائیل به مراکز هســته ای ایران مطرح شده 
اســت، می تواند مبنا قرار بگیرد؟ در نظر داشته باشیم که نه 
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی 
ایران و نه حتی بهروز کمالوندی، ســخنگوی این ســازمان، 

چنین موضع گیری نداشته اند.
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اتفاقا چون این مواضع از زبان 
یک شــخص مهم در حوزه نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بیرون آمده 
است، بیشتر می تواند مستند باشد و ملاک تحلیل قرار بگیرد؛ یعنی 
به نظر من حتی اگر محمد اســلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و 
بهروز کمالوندی، ســخنگوی این ســازمان، چنین ادعایی را مطرح 
می کردند، به اندازه گفته های سردار احمد حق طلب نمی توانست 

جدی باشد.
  این جمله پایانی شما برای من بســیار جالب بود. به چه دلیل   �

یا دلایلی تصور می کنید گفته های ســردار حق طلب مهم تر از محمد 
اسلامی و بهروز کمالوندی باشد؟

چون اگر اســرائیل طبق برخی احتمالات، ادعــای خود دال بر 
حمله به مراکز هســته ای ایران را کلیــد بزند و عملیاتی کند، واقعا 
شــرایط به ســمتی پیش خواهد رفت که به نظــرم، نه چهره های 
سیاسی مانند رئیس ســازمان انرژی اتمی بلکه چهره های نظامی، 
اطلاعاتی و امنیتی روند پیش رو را تعریف، تبیین و عملیاتی می کنند.

  پس احتمال می دهید کار از دست سیاسیون خارج شود؟  �
بله، البته این مشروط بر آن است که آیا با حوادث صبح جمعه، 
موضوع خاتمه پیدا کرده یا نه؟ آیا در ادامه کار، نتانیاهو و اســرائیل 
چنین اشــتباه بزرگی را در حمله به تأسیسات هسته ای ایران انجام 
خواهنــد داد؟ و اگر این حمله انجام شــود، با چه شــدتی و با چه 
اندازه گســتردگی خواهد بود؟ البته موضوع تنها حمله مســتقیم 
نظامی نیست؛ در سایه هرگونه تلاش اسرائیل برای ترور دانشمندان، 
خرابکاری هسته ای و نظایر آن واقعا جا دارد ایران بازدارندگی خود 

را داشته باشد.
  در حالی موضوع احتمال تغییر دکترین هســته ای ایران مطرح   �

شده است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی  هم از سفر 
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران خبر 
داده است. این ســخنان ممکن است در وضعیت پرونده هسته ای 

تأثیر داشته باشد؟
اولا همان طور که گفتم، تغییر دکترین هسته ای صورت نگرفته و 
بعید است که با حوادث کم اهمیت صبح جمعه نیز چنین تغییری 
صورت گیرد.  می گویم اگر رژیم اســرائیل دســت به چنین اشتباه 
بزرگی بزند و حمله به مراکز هسته ای ایران را کلید بزند، آن زمان 
تهران می تواند به فکر تغییر دکترین هسته ای باشد. از طرف دیگر 
شما به سفر رافائل گروسی به ایران اشاره کردید که اتفاقا به نظر 

من در این برهه حساس می تواند مثمرثمر باشد.
  چطور؟  �

مسئولان کشور و به ویژه مقامات وزارت امور خارجه و سازمان 
انــرژی اتمی باید مذاکراتــی بی پرده، صریح و قاطــع با مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشند تا گروسی 
در مقام مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار 
لازم را برای ممانعت اســرائیل از حمله احتمالی به 

مراکز هسته ای ایران داشته باشد. 
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